
و بعد از تشكيل  تحليل تاريخي عملكرد قزلباشان قبل
 دولت صفوي

و بلوچستانتاريخ دكتر سيد احمد عقيلي استاديار گروه  دانشگاه سيستان

 چكيده
: ارزيابي كلي از نقش قزلباشان در استقرارنهايي دولت صفوي در قالب سه محور قابل بررسي است

با مرحلةاول شكل و گسترش تعاملاتشان باشيوخ گيري ارتباط آنان  طريقت صفوي است؛مرحله دوم با تداوم
و تحكيم آن پرداختند صفوي، ارتباطي و به توسعه سازماندهي شده در راستاي اهداف صفويان برقرارنموده

هاي گروه. شود وآخرين مرحله نيز به فعاليت عملي آنان در جهت به قدرت رسانيدن شيوخ صفوي مربوط مي
ك ميتركمني و همراهي با تشكيلات صفوي شدند همهه بعداً با عنوان قزلباش شناخته گونه مساعدت

و باعث شدند تا تشكيلات صفوي با گذر از مراحل مختلف به موفقيت نهايي دست يابد پس.اعِمال كردند
ادامه ازتشكيل حكومت صفوي قزلباشان به عنوان نخبگان اصلي حكومت با نهاد حاكميت همكاري خود را

درخصوص اين تغييررويه،.اين تعاملات در ادوار مختلف تاريخ صفويه رويه مختلفي را پشت سر نهاد.دادند
دو. ضروري است تحولات درون حكومتي صفويه با نگاهي تحليلي مورد ارزيابي قرار گيرد اين تحولات در

 قزلباشان در برپايي دولت صفويه، در محور نخست با اشاره به نقش تأاثيرگذار: محور كلي قابل بررسي است
و. آنان درنهادحاكميت پرداخته مي شود به تحليل موقعيت برجسته اما در ادامه روند حكومت، شرايط
و-نيازهاي سياسي"توان در سه متغيرتأثيرگذار اقتضائات زماني كه مي سياست خارجي، اداري، مناسبات

تغ"مسائل مذهبي شدبه تبيين موضوع پرداخت باعث  با توجه به اين عوامل. ييرجايگاه آنان درنهادحاكميت
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به-بود كه موقعيت برجستة قزلباشان به چه و چه و هدفمند از-صورت نامحسوس صورت محسوس
و جايگاه آنان دچار تغيير وتحولاتي گرديد بر اين اساس.طرف حكومت به عناصر جايگزين انتقال يافته

 علما ونيروي-ت كهپس از استقرار حكومت صفويه، نخبگان حكومتي ديگريرهيافت پژوهشي مقاله آن اس
را- سوم و نهاد حاكميت نيز بنا به مقتضات زمانه گرايش به آن عناصر  به حمايت از نهاد حاكميت پرداختند

و نقش درجه اولي از جانب قزلباشان به آنان محول گرديد وقدرت بلامنازع مصلحت ضروري خويش دانسته
ق شداز ساختار حكومت به عنوان نخبگاندر ولي با اين حال قزلباشان تاآخرحكومت صفوي. زلباشان سلب

.فعال حضور داشتند
.صفويه، قزلباشان، نخبگان حكومتي، علما، تمركز وعدم تمركز: واژگان كليدي

 مقدمه
بهشكل و اجتماعي، از ويژه تشكيل حكومت گيري هر پديدة سياسي بعد خارج ها، از يك منظر دو

و تشكيل آن پديده  و ديگري شرايط اختصاصي كه در نهايت به وقوع نبوده؛ يكي بسترهاي عمومي
ازبه–هاي مختلف در طول تاريخ ايران نيزبدونشك تشكيل حكومت. شودمنجر مي عنوان يكي

د مربوط به اولين مور. از اين دو روال مشخص خارج نبوده است-هاي سياسي واجتماعي ترين پديده مهم
و شرايطعمومي" ميكه در آستانة تشكيل هر حكومتي، زمينه"عوامل دسته دوم.شد هايتأسيس آن مهيا

مي كه مهم و كاركرد عواملو عناصرخاصي كه با نقش تر به نظر آن رسد مربوط به پيدايي آفريني در
اي.شد مقطع، علتّ اصلي تشكيل حكومت محسوب مي و برآيند و زمينهدر مجموع تلفيق هان عوامل
و استقرار حكومت منتهي مي از.شد بود كه به تشكيل تشكيل دولت صفوي در قرن دهم هجري نيز

و تأثيرگذار. اين امر مستثني نبوده است و شرايط مختلف، باعث گرديد تا اين دولت مهم مجموع عوامل
.در قرن دهم هجري تأسيس شود

و عنصر خاصيع"هدف اصلي پژوهش حاضر تبيين عملكرد  است كه در تشكيل دولت"امل
در محور نخستينِ مقاله با تبيين سه محور از آغاز. اي داشت صفوي وتداوم آن سهم تعيين كننده

و تعامل گروه و شيوخ صفوي مي پردازيم طريقت تا تشكيل دولت، به نوع رابطه و:هاي قزلباش آغاز
و شكل و تكوين رابطه و دراين مرحله قزلباش. مات عملياقدا گيري روابط، تداوم در مؤثر ها نقش مثبت

. استقرار حكومت صفوي داشتند
رو تقريباً تمامي آنها به نوعي با آن روبه-هاي سياسي از موضوعات مهم در ارتباط با حاكميت

و نحوة-اند بوده دهنده حكومت ها بعد از تأسيس، با عناصرتشكيل روابطي است كه حكومت نوع
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مي. اندهداشت خورد همان فضاي قبل از تشكيل معمولا با توجه به شرايطي كه بعد از استقرار دولت رقم
و نحوة تعاملات شكل حكومت ادامه نمي مي يافت؛ بلكه سير مناسبات حكومت صفوي. كرد ديگري پيدا

ا و جريان داشتن چنين امري، منشأ بسياري ز تحولات نيز مستثني از اين قاعدة عمومي نبوده است
. صفويه گرديد

و بعد از آن مي و نحوة تعامل اين نيرو با دولت صفوي قبل از تشكيل دولت بايست نوع مناسبات
و استقرار دولت عملكرد. به دقت مورد بررسي وتحليل قرار گيرد قزلباشان در تشكيل حكومت

ول كننده تعيين و به عنوان هواداران اصلي دولت مطرح بودند؛ ي در دوران حكومت صفوي به اي داشته
آنان به نخبگان اصلي ساختار حكومت. تدريج جايگاه وموقعيت آنان تطور وفراز ونشيب زيادي را پيمود

اي كه پيدا دراين دوره آنان با موقعيت برجسته.هاي مختلف حكومتي حضور داشتند به طور بالقوه در لايه
و ماجراجويي"كرده بودند به  اوج مداخلات آنان در مسئلة. اي مختلف پرداختنده در حوزه"مداخله

و نصب و تعرض به خاندان شاهي ادامه يافت جانشيني شاه، عزل به. ها و"اين موضوع واكنش سلبي
شد-البته به طور موقتي- حكومت"دفعيِ از(اما در مرحلة دوم. در جهت كاستن از جايگاه آنان منتهي

و اقتضائات زماني دچار تحول گرديد؛ زمينهجايگاه قزل)دوره شاه عباس به بعد هاي باشان بنا به شرايط
و مسائل مذهبي-اين تحولرا در سه متغير تأثيرگذار نيازهاي سياسي و مناسبات خارجي اداري، سياست

 اداري حاكميت-هرسه متغير برمبناي اصل تحولساختار سياسي.توان مورد بررسي وتحليل قرار داد مي
ش كه.اه عباس اول قابل تبيين وتوضيح استصفوي از دوره با اصلاحاتي كه عباس شاهبه اين صورت

.متمركز نمودوارد يك ساختار) قزلباشي(اي از يك ساختار نامتمركز قبيلهانجام داد، ساختار حكومت را 
آن كه آمدساختاري به وجود انجام گرديد، عباس شاهةوقتي اين تحول در دور يكبه نيروهاةهمدر

در.ميزان داراي قدرت ونفوذ هستند اعم( خود، نظاميان گاه جايدرخود، ديوانيان گاه اصلي جاينهادعلما
و بر مبناي اين تحول، قزلباشان در هرم قدرت، حضور.سر جاي خود بودندهم) ساير عناصر ازقزلباش

.عناصر ديگر را در كنار خود به ناچار پذيرفتند
بايست به وضع جاري حكومت،مي جايگاه قزلباشان در دوره دومرسددر اين تحول به نظرمي

و نيازهاي جديد حكومتي اشاره كرد كه موجب گرديد ساختار حكومتي جهت تثبيت جايگاه  شرايط
از.خويش به عناصر حمايتي ديگري نيز تمايل نشان دهد هرچند كه اين امر به معناي حذف قزلباشان

وتصور نادر. ساختار حكومت نبود هاي اخير نيز به آن صحه گذاشته پژوهش ستي كه غالباً در تحقيقات
به نظريه. شود مي و در محور آخر اين پژوهش با استناد اي كه مورد ترديد واختلاف نظر فراوان است

و مي منابع اصلي به تبيين .شود ارائه نگاهي ديگر در خصوص جايگاه قزلباشان پرداخته
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:استقرارحكومت صفويتا ازآغازهاشقزلبا تحليل عملكرد- اول
و شكل: مرحله نخست  گيري روابط آغاز

الدين، از طريق خانقاه اردبيل ارتباط پيدا هاي مختلف تركمن با شيخ صفي در اين مرحله گروه
و در جريان آموزه و تبليغي آنان قرار گرفتند كرده كيفيت ونحوة ارتباط قزلباشان باشيخ.هاي ارشادي

:ي وتأمل بيشتري استقابل بررس
بر پس از هجوم مغول، ارتباط با خانقاه و سياسي كه و با توجه به شرايط اجتماعي ها رونق گرفته

ها وجاذبة رويكرد عمومي به خانقاه. ها زياد شده بود فضاي عمومي كشور حاكم بود، گرايش به خانقاه
به الدين باعث گرديد تا پايگاه معنوي شيخ صفي معنوي شيخ صفي ابن بزاز.تدريج گسترش يابد الدين

و عبادت"گويد كه وقتي مي به مذهبي شيخ صفي"صلاحيت و اصاغر الدين انتشار يافت، مردم اكابر
هايي كه از طريق حضور ترين گروه يكي از مهم). 101:ش1376ابن بزاز،(نمودند شيخ تبرك قرب مي
ري از قبايل تركمن ساكن در آسياي صغير بودند كه از الدين ارتباط داشتند، شما درخانقاه با شيخ صفي

و با جانشيني شيخ صفي به زمان شيخ زاهد به خانقاه وي آمدوشد داشته وي الدين، تدريج به خدمت
و آنها عمدتاًگله.درآمدند و از نسل ايلات تركمني بودند كه در گروهداران ساكن در آناتولي هاي كوچك

و احياناً به در اتحاديبزرگ و صورتكوچه هاي ايلي نشينان دامداردر آسياي صغير، ارمنستان، ماوراء قفقاز
و طريقت صفوي در بين. كردند سوريه زندگي مي آنها به تدريج به هواخواهي از خانقاه اردبيل درآمدند

و قبايل تركمن نفوذ زيادي يافت اين دسته  اي كه به تعبير مؤلف به گونه).133:ش1363مزاوي،(ها
).26:ش1342غفاري كاشاني،( جمهور تركان حلقه ارادت در گوش كشيدند"آرا تاريخ جهان"

و تماس قزلباش دو عامل زمينه شد ها وبه خصوص خانقاه شيخ صفي ها باخانقاه ساز نزديكي : الدين
و سياسي آن زمان ايران بود كه زمينه حضور بيشتر گروه ر عامل نخست شرايط اجتماعي ا هاي مختلف

و پراكندگي كانون. فراهم ساخت و از هم پاشيدگي اجتماعي، تجزيه سياسي هاي قدرت، ركود اقتصادي
و شرايط اسفباري قرار داده به هم ريختگي بنيه هاي مالي، جامعه ايراني را در وضع نابسامان

ج1353خواندمير،(بود تاريخي هاي حيات شرايط موجود كه از آن به بدترين دوره). 4:394-406،
و تمايلات صوفيانه تقويت مي در. كرد جامعة ايران ياد شده است، زمينه را براي گرايش به دنياگريزي

و چنين شرايطي طبيعي بود كه منزلت كرامت هاي صوفيانه كه در آن ايام جنبه عملي به خود گرفته
آنان توانسته).294-292:ش1359كامل الشيبي،(عامه را مجذوب خودنموده بوداهميت بيشتري يابد 
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و بازار را با تلقين نزديكي به خداوند در نهايت و نمازهاي جماعت، دل مردم كوچه بودند با تجمعات
و جذبه بربايند  مي درهرصورت، اوضاع به گونه).1376:112ابن بزاز،(شوق شود فوج اي بود كه گفته

و تازيك به درگاه خلايق پناهش شتافته دست اثا ميفوج از ترك و استغفار ذيل آن عالي مقدار زدند بت
ج1353و خواندمير،26:ش 1342غفاري كاشاني،( با توجه به اين شرايط بود كه انبوه ). 4:417ش،

و مأيوس جهت التيام دردهاي خود به خانقاه به ويژه خانقاه شيخ. ها رو آوردند زيادي از مردم درمانده
ش صفي كه يكي از خانقاه به)8:ش1374سرور،(مال غربي ايران شده بود هاي بزرگ در و براي مردم

مي دارالشفاي خوش شيخ صفي آگاهانه يا ناآگاهانه از اين).1378:10حسيني جنابادي،(شد فضا تعبير
و اعتبار اجتماعي خود بهره جست .شرايط در جهت افزايش نفوذ

 معدودي از سران اشرافيت تركمن نهاĤ كه در بينهاي مختلف تركمن عامل دوم اين بود كه گروه
درها كارآمدن عثماني بودند كه در جريان رويسرگرداني هاي گروهوجود داشت، نيز و همچنين

 آمد، پايگاه خود را از دست پديد مغول در آناتوليةهاي متعدد كوچكي كه پس از حمل پيدايش حكومت
ب و ناچار بودند و دنباله داده سيفرصت به.دو نظامي جديدي برآين اسيامكانات اساساً گرايش آنان

مي- غرب ايران-مناطق شرقي قلمروعثماني گويي به اغراض توان در راستاي پاسخ را تا اندازة زيادي
و نظامي آنان دانست و اين موضوع را بعداً در نوع رويه. سياسي اي كه در ارتباط با مسائل سياسي
آن. رد نظر داشتنظامي در پيش گرفتند بايد مو ازاين رو برآيند اين عوامل كه پس از حملة مغول ابعاد

در گسترش بيشتري يافت ظهور فعاليت و به صورت مشخص طريقت صفوي را نيز هاي صوفيانه بوده
.همين چارچوب بايد ارزيابي كرد

ح و آناتولي در ركت بودند نفوذ طريقت صفويدر اردبيل در بين تركماناني كه عمدتاً در ايران، عراق
و بيشترين دسته و ارتباط عميقي برقرارو تأثير فراواني بجاي گذاشت هايي كه به طريقت اردبيل پيوسته

به. ها بودند كردند همين گروه و جان بركفي تبديل شدند كه شيوخ صفوي را آنان به مريدان پرشوري
ر. پذيرفته بودند"پدر معنوي"عنوان مرشد خودوباعنوان  رفته به صورت نيروي اصلي شيوخ فتهآنان
و روزبه شد صفوي درآمدند در«:روز بر تعداد آنان افزوده مي نوبتي در قريه داور به زاويه پيرمحمد داوري

و در سلك ساير مريدان انتظام  يك روز قريب بيست هزار كس بر دست شيخ قدس سره توبه كردند
وياز«در موردي ديگر در مدت سه ماه» ...يافتند  راه پرنيق، سيزده هزار نفر از طالبان به زاويه
ها به تدريج هم عمق ارتباط اين گروه)38:ش1344 ؛پيرزاده زاهدي، 443:ش 1376ابن بزاز،(»آمدند

مي بيشتري پيدا كردو هم دامنة وسيع و موقعيت اجتماعي شيوخ صفوي تري يافت كه بر اعتبار معنوي
. افزود مي
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ق گروه ميهاي گسترده و بايل تركمن كه در خانقاه اردبيل حضور يافتند زمينة كاملاً مناسب
ها درك جمعيت زيادي از اين گروه. هاي ديني واعتقاديدر آنان وجود داشت مساعدتبليغ وانتقال آموزه

و پيشينية مستحكمي از معارف اصيل ديني در  و ديني نداشتند و شناخت واقعي از مسائل مذهبي عميق
و فاقد سازمان.د نداشتآنان وجو در برخي ازآنان به صورت خانه به دوش بندي منظم در مناطق مختلف

و آمد بودند از. رفت و مسلمان بودند؛ ولي در جريان فهم حتي نسبي آنان گرچه اسلام را پذيرفته
و مسائل مذهبي نبودند دهم حتي قبل از آنكه مهاجرتشان را در قرن، اسلاف آنان، اوغوزها. مباحث

ب  اعتقادشان به دين ولي ظاهراً؛ را پذيرفته بودند سوي غربĤغاز كنند، اسلامهميلادي از آسياي ميانه
و بسياري.جديد چندان عميق نبوده است  از آنان هنوز از مذهب شمني پدرانشان دست نكشيده بودند

).cook,1972:84-87(كردند آنرا با پوشش نازكي از اسلام مستور مي
مياز اين و امكاني را فراهم كرد تا در جهت مشخصِ عقيدتي رو وجود چنين بستري فرصت

مي. شكل داده شوند آيد بعدا توسط خانقاه اردبيل به صورت كامل مورد استفاده قرار امري كه به نظر
و نوع  و خيل عظيم از مريدان را متناسب با معارف و آنان موفق گرديدند اين طيف گسترده گرفت

مي آموزه ).9:ش1362هينس،(كردند هاي خود جهت دهند كه به تعبير هينس كوركورانه از آنان تبعيت
و انجام چنين امري بود كه آغاز روابط، بر مبناي و مريدي"در راستاي اجرا . شكل گرفت"رابطه مراد

م و تحكيم روابط و روحاني برقرار شد كه در استحكام تقابل نوعي رابطة عميق عاطفي، عقيدتي
به. دوطرف مؤثر واقع گرديد و نهضت صفوي حاضر بر همين مبنا بود كه اين افراد در راه طريقت

و حتي فدا كردن جان خود بودند . هرگونه همكاري

و تكوين روابط: مرحله دوم  تداوم
و تكوين آن بر همان و شمايل خاصي آغاز شد، مرحله دوم تداوم پس از اينكه روابط با شكل

و از. مبنايي كه ارتباط شروع شده بود، تداوم پيدا كردمشي و الحاق هزاران نفر به ويژه منابع از گرايش
و اعضاي گروه  و مساعدت افراد مناطق آسياي صغير به طريقت اردبيل ذكر كرده اند به مدد كمك ها

مي هاي ارضي گسترده هاي تركمن، حوزه  در اين مرحله.شد تري به دامنه نفوذ معنوي صفويان اضافه
و آن آنان نه تنها ارتباط خود را باشيوخ طريقت قطع يا محدود نكردند؛ بلكه با شور بيشتري در اردبيل

و عصر انتقال از طريقت به نهضت"اين مرحله را بايد. يافتند جايي كه شيخ بود، حضور مي "دورة گذار
.بناميم
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و در هاي متعدد تركم از اقدامات مهمي كه از طرف گروه ن نسبت به شيوخ صفوي صورت گرفت
و تكوين روابط نقش داشت ارائه كمك و حمايت تداوم ها هاي مادي بود كه از جانب قزلباش هاي مالي

مي به طرق گوناگون كمك. صورت پذيرفت و مريدان فراواني هاي مالي به خانقاه اردبيل صورت گرفت
و نزورات زيادي به زيارت مياز آناتولي با هدايا ازقلمرو عثماني نيز).10: 1371سومر،(رفتند مرشد خود

مي هر سال كيسه و هدايا به اردبيل ارسال شدكهانجام اين اقدامات تأميني باعث هايي مالامال از پول
و برنامه طريقت صفوي با اين  و فعاليت شد تا خانقاه اردبيل توانمندي مادي بسيار بالايي كسب كرده

و با ثبات بيشتريحركت خودراادامه دهدت ها محكم حمايت كه علاوه بر كمك.ر و مستقيمي هاي نقدي
مي گرفت موقوفه صورت مي هاي شدكه اين امر به ويژه در بين گروه هايي نيز به خانقاه اردبيل انجام

و طريقت صفوي نقش داشت مردمي در ريشه .دار ساختن جايگاه خانقاه
گ هاي تركمن در خدمت به طريقت صفوي صورت گرفت، روهازاقدامات مهم ديگري كه توسط

و عقيدتي در راستاي آموزه فعاليت"انجام  اين اقدام نقش مؤثري. بود"هاي طريقت اردبيل هاي تبليغي
و معنوي نهضت صفوي داشت و تحكيم نفوذ عقيدتي و عنوان. در توسعه تعدادي از قزلباشان كه با نام

مي"خلفا" ج شناخته و جهد به تبليغ طريقت صفوي پرداختند شدند با آنان).67-54: 1380خنجي،(د
و آسياي صغير به تبليغ آموزه و در بين ساكنين مناطق مختلف ايران هاي نهضت در مناطق گوناگون

و شمار. صفوي مشغول بودند اين اقدام باعث شد تا بر دامنة هواداران طريقت صفوي افزوده شده
مي. وي را پوشش دهدوسيعي از حاميان صف شدند بيشتر تا قبل از جنيد، خلفايي كه به مناطق اعزام

تا جنبه تبليغي داشتند؛ ولي از زمان جنيد، مريداني كه به مناطق مختلف اعزام مي شدند در تلاش بودند
اين افراد بعداً در دوران نخست).39-38:ش 1362هينس،(اي جهت حركت فراهم آورند پيروان تازه

و احترام فراواني برخوردار گرديدندد مريدان وي به تعبير اميرچوپان).9: همان(ولت صفوي از شهرت
و از سواحل هرمز تا باب الابواب حضور داشتند) جيحون(از آب آمويه :ش 1376ابن بزاز،(تا حدود مصر

501.(
و حمايت گروه  گسترش يافته هاي مختلف تركمن ازتأثيرات مهم تشكيلات صفوي كه با همت

و زمام گيري مناسباتويژه با حكومت بود شكل حاصل مجموع اقدامات در اين مرحله. داران منطقه بود ها
و  و مقامات حكومتي محلي و اعتبار سياسي شيوخ صفوي در نزد امرا، زمامداران كسب وجاهت

مي. فرامحلي بود و فرامحلي به هر طريقي سعي  جانب شيوخ صفوي را كردند بيشتر حكام مناطق محلي
به االله همداني وزير ايلخان مغول با شيخ صفي خواجه رشيدالدين فضل.نگه دارند و الدين مكاتبه داشته

مي-كه در آن روزگار حكمران اردبيل بوده-پسرش اميراحمد  كرد كه با شيخ رفتاري توام اكيداً توصيه
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و ادب داشته باشد و بعداً ابوسعيد آخرين ايلخان الجايت).3:ش 1362هينس،(با كمال و خان مغول
چنانچه الجايتو وي را به مجلس جشن دعوت.مغول در ايران هر يك به شيخ صفي توجه كاملي داشتند

مي)3:ش1362هينس،(كرد  و ارادتو ابوسعيد نيز شخصاً به زاويه شيخ و به زانوي ادب رفت
و احترام حكام دين نيز به گونهصدرال جايگاه شيخ). 297: 1376ابن بزاز،(نشست مي اي بود كه اطاعت

ملك اشرف چوپاني كه پس از مرگ).42-41:ش1372واله اصفهاني،(مغولي را برانگيخته بود 
مي برادرش شيخ حسن چوپاني به پادشاهي رسيده بود نسبت به شيخ گرچه.كرد صدرالدين اظهار ارادت

و نفوذ شيخ به هراس  و به اغواي حاسدان تصميم به كشتن او گرفتبعد از مدتي از قدرت خواجه. افتاد
و رابطه اين دو داستان و در ارتباط ملاقات و مباحثي وجود دارد علي نيز مورد توجه امير تيمور بوده ها

مي)45: پيرزاده زاهدي( و وجاهت وي .باشد كه مبين جايگاه
گر با شيوخ صفوي،ه خاندان حكومتجويان به اين لحاظ، اگرچه بخشي ازارتباط آرام ومسالمت
و مربوط به اعتبار معنوي شيوخ صفوي بوده ولي آنچه كه به طور حتم باعث كسب موقعيت اجتماعي

سياسي آنان شده بود، پيوند يافتن خانقاه با خيل عظيمي از مريدان پرشوري كه در مناطق مختلف 
و اين امر نمي  حكام وقت پنهان بماند، از اين جهت نگرش توانست از ديد آسياي صغير گسترده بودند

.خاصي به طريقت اردبيل داشتند

 رويكردهاي عملي: مرحله سوم
و از مريداني در اين مرحله گروه هاي تركمن عملاً در جهت حمايت از نهضت اقدام كردند

عظ)7:ش1362هينس،(پيشه به سپاهياني جنگجو تبديل شدند عرفان يمي واردبيل به صورت لشكرگاه
ج1357ورومل(از مريدان درآمد هاي تركمن با رويكرد عملياتي كه در پيش گرفتند نهضت گروه)1:417،

و نهايتاًموفق به تشكيل دولت شدند لذا در اين مرحله، طريقت. را در جهت كسب قدرت پشتيباني كرده
و نظامي"به  .داشتي تبديل شد كه به سمت تشكيل دولت گام برم"نهضتي سياسي، اجتماعي

و كنج خانقاه يكي ازمهم ها بيرون آمده ترين عواملي كه باعث شد تا شيوخ صفوي از سجادة ارشاد
و اجتماعي واردشوند، اقداماتو از نقش اوليه مرشدي طريقت كم و در عرصه سياسي كم فاصله گرفته

و تسهيل اقدامات قبايل تركمن كه در زمينه. هواداران پرشور تركمن بود حضور شيوخ صفوي سازي
و نظامي بود،همچنان ادامه  تعيين كننده بود؛ در اين مرحله نيز، كه دوره حضور آنان در ميادين سياسي

و اي بود كه پيش از تشكيل دولت، گروه اين آخرين مرحله. يافت و با مشي سياسي هاي قزلباش، عملا
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به حمايتهمين. نظامي جهت ياري رساندن به شيوخ صفوي وارد ميدان شدند هاي آنان بود كه
و گذر از بحران شد موفقيت نهايي نهضت صفوي و سرانجام تشكيل دولت منتهي سومر،(هاي دشوار

بهچنان).31:ش1371 و استعداد مريدان در پذيرش كه جنيد، عنوان صوفي غالي، باورهاي صوفيانه
 در آناطولي قرار داد كه با الوهيت مشايخ را نه تنها دستاويزي در كسب برترين جايگاه معنوي

پيمشروعيت به فرهنگ تركمانان، عهده هاي حكومت آتي صفوي ريزي زيرساختدار نقشي معتبر در
و تحكيم مباني قدرت كه بدون لحاظ آن شكلموضوعي). Babayan, 1994:136(گرديد گيري

براين).273: 1385مر،؛ روي241-240:سومر، همان(نمودپذير نميصفوي در عصر شاه اسماعيل امكان
و  و تشكيل رسمي دولت صفوي، مرحله اتخاذ رويكردهاي سياسي اساس، از زمان جنيد تا شاه اسماعيل

.نظامي بود
و رهبري مريدانش براي فتح ورود عملي به حوزه- رويكرد جديد شيخ جنيد و نظامي هاي سياسي

ك-و غزا در همين اوضاع قزلباشان نيز نه تنها پشت. نند باعث شد تا زمامداران منطقه عليه آنان اقدام
.وي را خالي نكردند؛ بلكه بر تعداد هواداران وي افزوده شده بود

و و عرفاني به حركت هاي سياسي يكي ازدلايل اصلي اين تغيير رويكرد از وجه معنوي
كه عمليات و حاميانِ جانبازِ تركمنِ شيوخ صفوي بودند و هاي نظامي، مريدان پرشور با همراهي كامل

و اطاعت بي و پشت گرمي را در شيوخ صفوي پديد آورده بودندكه همه جانبه و چرا اين ذهنيت چون
در اين بين همگوني باورهاي. مي توانند با حمايت اين مريدان در كسب قدرت سياسي اقدام كنند

مشمن و تطبيق اسلام با پذيرش هر نوع آميز زمينه مستعدي رام بدعتپرستي با ساختار قبايلي آناطولي
به شيوخ صوفي مدعي شيعي داد تا بر پاية مهدويت، تبليغ افكار غاليانه را به عاملي در گردآوري 

چنين رويكردي ). P.Mitchell,2009:30؛241-240: 1371سومر،(صحراگردان ارتقا بخشند
اگر اين ). Bonner,2006: 26-37(درتاريخ اسلام وايران تاقبل از اين دوران مكرر اتفاق افتاده بود

و پشتوانه عملي نبود آيا تصور اتخاذ چنين رويكردي از جانب شيوخ صفوي  همبستگي، رابطه عميق
 ممكن بود؟

بار ديگر خدمات. ها هستيم بعد از مرگ جنيدو حيدر بار ديگر شاهد اقدامات تعيين كننده قزلباش
و حتي باعث شد تا به آنان در پشتيباني از شيوخ صفوي، نهضت را از شر ايط بحراني نجات داده

. بيانجامد"تشكيل دولت"
سابقة باور به الوهيت.قزلباشان از فرزندان حيدر، از مرگ وي تا حضور در لاهيجان، حمايت كردند

و بوديسم به  و تناسخ مانويت ـ كه گويا ريشه در آشنايي آنها با عقايد حلول شيخ حيدر در آناطولي
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؛ زمينة مناسبي براي اسماعيل فراهم آورد)179: 1385ياشار اجاق،(در ماورءالنهر داشتهنگام سكونت
بر.تا دعوي نجات بخشي خود را در چارچوب باور مريدان به انتقال الوهيت پدر به فرزند به پيش برد
ا اين اساس بعد از حضور اسماعيل در لاهيجان قزلباشان بار ديگر در آن شرايط دشوار وي را تنه

و نذورات به زيارت مرشد خود مي رفتند مؤلف روضه الصفويه از مردم. نگذاشتند؛ بلكه با هدايا
مي بي و اكناف به حضورش شماري صحبت كند كه در ايام اختفاي اسماعيل در لاهيجان از اطراف

و مساعدت به او در اهدافش مي و قول همكاري ).28: حسيني جنابادي(دادند رسيده

 هاپس ازتشكيل حكومت صفويل عملكردقزلباشتحلي-دوم
 تحكيم نفوذوگسترش سيطره:مرحله اول

و نهايتا تشكيل دولت با حمايت آنچه كه مسلم است موفقيت نهضت صفويان در مراحل مختلف
و اهل اختصاص همراه بودكه پشتيبانان اصلي اسماعيل اول در تشكيل همه جانبه نيروهاي قزلباش

و تكميل كننده -899اهل اختصاص در فاصله. آميز فرآيند انقلاب گرديدند موفقيتدولت
هم1494-1499/ق905 و روحيه انقلابي تركمانان را چنان طراز باورهاي افراطي م، حفظ جان مقتدا

كه پيوند او به برخي از آداب) 308: 1349سفرنامه هاي ونيزيان،(خود دربارة شاه اسماعيل قرار دادند
).Aubin,1970:239(ان از تأثيرات چنين تعاليمي دانستتوشمنيزم را مي

و تهاجم نيروهاي خارجي مواجه بود، با استقرار دولت، شاه اسماعيل با مدعيان مختلف داخلي
هم شرايط عمومي مملكت در جنبه كه ريخته هاي مختلف اوضاع مطلوبي نداشت، وضع ناپايدارو به اي

واثرات آن همچنان درجامعه جاري بود،)47-21: 1380وري،سي(هاي قبل وجود داشت هاوسده ازدهه
-ترين حاميان خود درچنين وضعيتي، وي باپشتيباني اصلي.نمود كارشاه اسماعيل رابيش ازپيش دشوارمي

و نبرد را در داخل شروع)53:ق1406جهانگشاي خاقان،(-قزلباشان دور سختي از جنگ
ون ازاين.كرد بهروشاه اسماعيل باقدرت جنگي دست آورده بود ظامي كه ازحمايت عنصرقزلباش

ج( اش هاي نخست پادشاهي موفق گرديد در سال)124-108:عالم آراي صفوي,490-4:485خواندمير،
گرچه شاه اسماعيل شخصاً فردي جنگجو بوده وبه.ها را يكي پس از ديگري خاموش كند اين حركت

جخ(لحاظ نظامي ازتوانمندي بالايي برخوردار بود  ج1359قمي،,4:547واند مير، سرور،,1:154،
و سرسپردگي آنان به شاه)124: 1374 و كيفي ؛ ولي پشتيباني نيروهاي قزلباش به لحاظ كمي

بدين ترتيب. ترين عوامل در فرونشاندن اين تحركات بود ازاصلي)73و71: 1380سيوري،(اسماعيل
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» به پادشاهي نيرومند مبدل)را(اي مقدس زادهشيخ«اي رو به تكوينقزلباشان در حكم شالودة جامعه
از).24: 1360كمپفر،(كردند برمبناي اين سخن خطا خواهد بود كه تصور شود قزلباشان در دوران پس

.تثبيت حكومت اين تفكر را به رهبر خويش از دست دادند
ن علاوه بر درگيري يز شرايط مطلوبي هاي داخلي، وضع دولت صفوي در ابتداي امر در مرزها

و شرقي صفويان ناامني. نداشت و ازبكان به ترتيب در مجاورت غربي هايي ايجاد كرده دو دولت عثماني
و شرق به تعبير محمدتقي.و به دستبردهايي در درون خاك ايران مبادرت ورزيده بودند بهار در غرب

حكومت تازه).250-245: بهار(بودندايران دو لانه زنبور قرار داشت كه چشم به قلمرو ايران دوخته 
و تهاجمات خارجي را كه  تأسيس صفوي به مساعدت قزلباشان توانست تقريبا تمامي خطرات داخلي
و قابل قبولي مديريت  احتمال داشت موجوديت دولت نوپاي صفوي را به خطر اندازد با موفقيت نسبي

با. نمايد اطاعت مثال زدني از شاهان صفوي در دوره آنان به عنوان بدنه اصلي نيروي جنگي صفويهو
هاي باعث شدند كه حكومت صفويان به اجراي كامل برنامه)68-53:ق1406جهانگشاي خاقان،(اول

و سيطرة"لذا به تدريج.خود موفق شود گيري هاي حكومتي در حال شكل آنان در لايه"حضور، نفوذ
.وگسترش بود

و اقامت بيش و قبايل قزلباش در نواحي مختلف كشور ازپيش گروهدراين مرحله شاهد اسكان ها
البته روندمهاجرت آنان قبل ازتشكيل حكومت صفوي درچندمرحله ). 245: سومر(ازسوي آنان هستيم

هاي پراكنده با طريقت اردبيل ارتباط پيدا كرده يكباراز زماني كه قزلباشان در قالب گروه: انجام شده بود
و شيوخ صفوي در ارتباط بودند وسكونتو به طرق مختلف با اردب از يل گاه بيشتر آنان در نقاطي غير
و آذربايجان بود به).32-31: 1364حسيني استرآبادي،(اردبيل باردوم در زمان تبديل طريقت صفوي

و قبايل بيشتري جهت سكونت به كانون استقرار دولت صفوي اقدام كردند نهضت؛ گروه ).38:همان(ها
و استقرار دولت، حضور جديتا اينكه با و محكم تشكيل حكومت صفويه با. تر آنان ضرورت پيدا كرد تر

و سازماني نيروهاي قزلباش و تهديداتي كه وجود داشت نياز به حضور پيوسته -توجه به شرايط دولت
و مقطعي درلذ. به عنوان اصلي ترين گروه پشتيباني كننده صفويان، لازم وضروري بود-نه پراكنده ا
و نواحي اين مقطع گروه و تبار خود به مناطق داخلي ايران مهاجرت كرده هاي متعدد قزلباش با ايل

و توقات-نظير روملوها كه ساكن عثماني).68:سومر(گوناگون سكونت يافتند - منطقه سيواس، آماسيه
و دست آورد با ده هزا بودندو حسينقلي خان وقتي كه مقام خليفه الخلفايي را به ر صوفي به ايران آمده

).34:همان(در قزوين ساكن شدند
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و مناصب حكومتي است كه در رده هاي گوناگون واگذار نكتة ديگر مربوط به كسب مقامات
و نظامي بود گرديد، به ويژه اين واگذاري و كاركرد. ها در دو حوزه مناصب ايالتي بر مبناي تعريف

و ارتش قدرت در تأسيس سلسله، اختلاط در منا صب حكومتي به حدي وسيع بود كه مذهب، سياست
و مناصبي چون اميرالامراء، قورچيبخش و وزير عمدتاً به موقعيت هاي كاملاً مجزا نبودند هاي باشي

و اعتماد به مرشد كامل شرط ضروري ). Newman,:75(اجتماعي بستگي داشت از آنجا كه وفاداري
بهارتقاء بود؛ لذا قزلباشان حق انحص و ارتش را دست آوردند اري در حكومت برايالات

)Babayan:139؛Savory,1964:115(.
اول آنكه اين اقدام شاهان صفوي،: در تكميل وتصحيح مطلب فوق تذكر دونكته ضرورت دارد

درست.هاي سلاطين صفوي تا اصلاحات زمانه شاه عباس اول بود ترين عامل در پيشبرد سياست مهم
ا بين قبايل قزلباش مثل استاجلوها، افشارها، شاملوها، تكلوها، قرمانلوها توزيعه ايالتاست كه 

و سياسي اما اين طوايف قزلباش.شد مي  ضمن اينكه به حكومت مركزي وفادار بودند به لحاظ اقتصادي
و توان آن ايالت را درخود نوعي و همين ساختار بود كه حتي با وجود استقلال متكي بر نيرو داشتند

ده،محمد خدابنده يا شاه كودكي مثل طهماسب شاهان ضعيفي چون شاه  اول سلطنتش صفويانة در
و تاكتيك توانستند در مقابل عثماني به شيوه مي با اقتدار تمام كيان دولت صفويه را حفظ هاي خاص ها

يل پس از نكته دومدر تحليل عملكرد قزلباشان در اين دوره، آن است كه اگرچه شاه اسماع. نمايند
جلوس به تخت سلطنت بلافاصله زينل خان شاملو را والي استرآباد، الياس بيگ از قبيله ذوالقدر را والي 

و ديوسلطان روملو را به مقام صوفي ايالت فارس، احمدسلطان اوغلي از قبيله استاجلو را والي كرمان
ج1357روملو،(اميرالامرايي گماشت زيرا. امرضرورتي انكارناپذيربود؛ولي اين)283و250و249و2:246،

و بزرگان قزلباش در تشكيل حكومت مهم آنان به عنوان عنصر اصلي تشكيل. ترين نقش راداشتند امرا
رهبران قبايل قزلباش. دهنده دولت صفوي، عامل مؤثري در رفع تهديدات عليه دولت صفوي بودند

علاوه بر اين، در آن ). 163: 1377 اسكنر بيگ منشي،(كسب مناصب اصلي را حق خود مي دانستند
مي شرايط، نيروهاي قزلباش مطمئن و آن ترين افرادي بودند كه شاه صفوي در اختيار داشته توانستند در

در. شرايط از آنها استفاده ببرند با اين حال چنين مستنداتي به معني عدم حضور ديوان سالاران قوي
مي.باشد ساختارحكومت شاه اسماعيل نيز نمي هاي مهم توان به حضور ايرانيان در پست چه بسا

الدين مسعود گيلاني را شاه اسماعيل در سال به عنوان مثال اميرنجم.حكومت شاه اسماعيل اشاره كرد
، 1357روملو،(ششم سلطنت خويش به جاي يك امير قزلباش مقام وكيل نفس نفيس همايون بخشيد
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ون).2:189ج مياين انتصاب معنا دار است از شان دهد شاه اسماعيل از همان ابتدا سلطنت خويش
.عملكرد امراي قزلباش انديشناك شده است

و و مسائل آشكار و خارجي ولي با اين حال، قزلباشان با توجه به عواملي چون اوضاع داخلي
د و پنهاني كه در روابط آنان با حكومت صفوي در جريان بود؛ گذشت زمان كه به نفع آنان جريان اشت

و نظامي آنان مي و سيطره سياسي . گرديد، برامورحكومت صفوي مسلط شدند منجر به گسترش نفوذ
و نفوذ"البته مؤلفه به) Rajaee,1986: 43("سلطه آنان داراي فرازونشيب خاصي بودكه درادامه

:پردازيم تشريح آن مي
و كمابيش به قزلباشان تا جنگ چالدران قدرت فرا: قزلباشان طلبي وقدرت مداخله واني پيدا كرده

مي مداخلات پراكنده زدند؛ ولي بعد از شكست چالدران عملاً به مداخلة دائم اي در امور حكومتي دست
زيرا اين جنگ باعث شد تا فضاي سابق در روابط دو طرف ادامه پيدا نكرده، نگرش قزلباشان. پرداختند

و افسانه شكست نسبت به شاه صفوي كم : 1379قبادالحسيني،(ذيري اسماعيل پايان يابدناپ رنگ شده
پيانگيزه).83 و متناقضي«آمدهاي هاي متمايز در ميان قزلباشان، و التقاطي : 1380امورتي،(»مركب

و)م1514/ق920(، بر پاية شكست چالدران)311 و روابط آتي قزلباشان و خلل در باور به الوهيت شاه
هم(اسماعيل را رقم زد در"تغيير نگرش"اين).انقبادالحسيني،  به همراه اقداماتي كه شاه اسماعيل

و انتصاب-اعتنايي از قزلباشان جهت كم هاي جديد كه گرايش به عنصر از جمله تغييرات حكومتي
اي پديد آورد تا قزلباشان با نفوذ زيادي كه در تشكيلات انجام داد؛ زمينه-داد ديگري را نشان مي

و پيوستةخودبيافزايند صفوي داشتند به دخالت اي به عبارت ديگر، جنگ چالدران مقدمه. جويي عملي
امري كه بعد از مرگ شاه اسماعيل باشدت بيشتري. جويي مؤثرآنان در امور حكومتي بود جهت مداخله
هاي اي از دخالت وقتي كه شاه تهماسب فرزند ده ساله اسماعيل به تخت نشست دور تازه. دنبال گرديد

آميز آنان در اين مقطع، آشكارترين عمل دخالت جويانه در واقع اقدامات مداخله.ن شروع گرديدقزلباشا
.قزلباشان بود كه از زمان تأسيس دولت صفوي به بعد صورت گرفت

قزلباشان با شدت. قزلباشان در دوره شاه طهماسب نيز همان رويه مداخله جويانه را ادامه دادند
با تمرد مكررّ امراي. هاي مشابه پدر در شاه جديد شوندگيري گرايش شكلتمام كوشيدند تا مانع از

و جنگ و فرار برخي از آنان به عثماني، به هاي داخلي ناشي از آن، استقلالقزلباش طلبي قبايل قزلباش
ج1357روملو،(همراه تلاش براي عزل طهماسب به نفع برادرش سام ميرزا به)2:265-273، شاه را

.تقليل نيروي قزلباش هدايت نمودتلاش در 
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از يك طرف بخاطر نفوذي: البته نوع عملي كه از طرف قزلباشان در پيش گرفته شددوعلت داشت
و از طرف ديگر تهديدي كه آنان از سير تحولات يك دهه گذشته احساس مي  كه در تشكيلات داشتند

و گسترده لذا به مدد رخنه. كردند  داشتند فرصت انتقال پادشاهي از شاه اي كه بر اموري ريشه دار
و به دخالت مستقيم در امور حكومتي پرداختند : همان(اسماعيل به شاه تهماسب را غنيمت شمرده

و بيشتر تحت ). 240-246 و انزوا قرار گرفت به نوعي كه شاه ده ساله صفوي به طور كامل در حاشيه
الله و قبايل مختلف قزلباش ). روملو، همان. 2،654ج: 1383قمي،(هاي قزلباش خود بود تأثير نيروها

و جولان در ابتدا زمام امور را به و اجازه عرض اندام به شاه دهي عنصر ديگري را ندادندو دست گرفته
و قبايل مختلف در نقاط  بعد از آن كه سلطه كاملي پيدا كردند، منازعات خونيني بين خودشان در گرفت

هممختلف در جهت كسب كامل قد ج(ديگر افتادند رت به جان شدت ). 264-260و254و2:245روملو،
اوضاع به اين. اي بود كه آنان به منازعه قدرت درمقابل چشم شاه پرداختند اختلافات قزلباشان به اندازه

و از بين ببرند در همين زمان توطئه. ها ختم نشد كشاكش . اي عليه شاه ترتيب داده شد تا وي را مسموم
ميهمه اي . دادن موارد مداخله فراوان قزلباشان را در امور نشان

و در راستاي صفويان نزديك به ده سال گرفتار اين منازعات داخلي بودند كه توسط قزلباشان
و دخالت زد قدرت طلبي و صدمات فراواني به كشور سرانجام شاه تهماسب.جويي آنان صورت گرفته بود

با سپري شدن اين مقطع، مرحلة ). 274-273:همان( را در دست بگيردموفق گرديد تا حدودي زمام كار
و آن شروع شورش هايي بود كه توسط  ديگري از ماجراجويي قزلباشان در دوره شاه تهماسب آغاز شد
برخي از امراي قزلباش در اين دوره انجام گرفت؛ شورش ذوالفقارخان تركمان كه حكومت كلهر را در 

ق. اختيار داشت و تصاحب بغداد به آن شهر حمله بردوي به –شورش ديگر توسط المه. صد تصرف
ج(از قبيله تكلو صورت گرفت-الامه اين موضوع نيز ). 336-329-328-324-322-2:311روملو،

آميز قزلباشان بود كه برخي از آنان راسا جهت تغييرات مورد نظر خود شكل ديگري از اقدامات مداخله
تهماسب با توجه به عملكردي كه امراي قزلباش مرتكب شده بودند چندان تمايلي شاه. كردند اقدام مي

و كاركرد به محوريت قراردادن آنان در امور نداشت ولي ريشه دار بودن نفوذ آنان در تشكيلات صفوي
و نيازي كه حكومت به آنان داشت نظامي و شورش هاي-گري قزلباشان  در شرايط تهاجمات خارجي
از اين رو در اين.ث شده بود تا شاه صفوي نتواند برخورد جدي با امراي قزلباش داشته باشدباع-داخلي

دوره علي رغم اين كه قزلباشان عملكرد قابل قبولي در ارتباط با حاكميت صفوي نداشتند ولي 
و قدرت عمل مؤثري جهت  و اقتضائاتي كه وجود داشت باعث شده بود تا شاه صفوي اختيار ضروريات

. نجام تغييرات مورد نظر نداشته باشد لذا در دوره شاه تهماسب همان رويه ادامه پيدا كردا
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و قدرت طلبي قزلباشان در عرصه و حكومتي، دور در ادامه سير عملكرد مداخله آميز هاي سياسي
ج1377منشي،(جديدي از تحركات آنان بعد از مرگ شاه تهماسب صورت گرفت ،1:100-101 .(

و در ماجراياي دوره و ماجراجويي قزلباشان استمرار يافت و با قدرت نمايي كه از اين زمان شروع شد
. به تخت نشاندن شاه عباس اوج گرفت 
شد بعد از مرگ شاه طهماسب صف و. بندي قزلباشان شروع و قبايل از يك طرف برخي از طوايف

از عده و طرف ديگر قبايل ديگر نظير روملو، تكلو، اي از سرداران نظامي به سركردگي امراي استاجلو
و هم... افشار هر يك در تلاش بودند تا شخص مورد نظر خود را به پادشاهي. ديگر افتادند به جان

و مناصب اصلي را در اختيار بگيرند و. انتخاب نموده در اين ميان بارها حريم خاندان صفوي مورد تجاوز
و برنامهلسرانجام اسماعي. حرمتي قرار گرفت بي و پريخان ريزي حسينقلي ميرزا با حمايت به خلفا خانم

و كساني كه وي را به تخت. تخت سلطنت نشست ولي رويه اسماعيل چندان باب ميل امراي قزلباش
با از اين رو توطئه. نشاندند، نبود و در نهايت نيز امراي قزلباش اي براي كشتن شاه ترتيب دادند

با قتل شاه مجدداً.ي آميخته به سم به شاه اسماعيل دوم، وي را به قتل رساندندخوراندن معجون فلونيا
و سرانجام همان و انتصاب شاه جديد بالا گرفت مي منازعه بر سر انتخاب رفت محمد طور كه انتظار

و ميل قزلباشان انتخاب شد ج(ميرزا پادشاه جديد با نظر -62: ؛افوشته اي نطنزي104-1:102شاملو،
66.(

، برتري قبيلة استاجلو، ديگر قبايل)م1587/ق995(گر چه در حكمراني شاه عباس بر قزوين
 ناپذير شاه با امرايي چون؛ اما رفتار آشتي)Newman,2009:50(قزلباش را به خود جلب كرد

ج1345شاردن،(و طرد حق انحصاري رياست ايلات)342: روملو، همان(خان استاجلوقلي كه) 5:359،
بي(ا تشكيل ارتشي ثابت از غلامان شاهيب مذهبي-انداز سياسيفراهم آمد، چشم)582:تاتاورنيه،

 :Babayan,Ibid؛ 402: 1،1350ج: منشي تركمان، همان(سيطرة قزلباشان را دگرگون ساخت
141-143.(

و گستاخي رسيده بود تا جايي كه به حريم عملكرد آنها در ارتباط با خاندان صفوي به نهايت تعدي
و خاندان صفوي مكررا تجاوز مي كردند؛ چندين تن از شاهزادگان صفوي را جهت تحكيم موقعيت خود

و نصب شاهان مورد نظر خود پرداختند و گذشته از اين به عزل آنان. پيشبرد اهدافشان به قتل رساندند
و به توطئه عليه شاه مي پرداختند  برخي از پادشاهان صفوي نظير حتي. پا را از اين مرحله فراتر گذاشته

ج1383قمي،( شاه اسماعيل دوم را نيز به قتل رساندند ) 114: 1373افوشته اي نطنزي،.2:707،
و رقابت جويي امراي قزلباشان شده بود و دولت عملاً عرصه منازعه به. اوضاع حكومت در واقع اوضاع



و اسلاممجله پژوهش و تابستان18شماره هاي تاريخي ايران 150 1395 بهار

و گرايشات امراي گونه و سو بخشيدن به اي رقم خورده بود كه تمايلات قزلباش سهم اصلي در سمت
و جريان امور كشور داشت . سير تحولات

 تحليل عوامل تضعيف كننده قزلباشان درساختارحكومتي صفوي:مرحله دوم
و اصلاحات همه جانبه را باشروع حكومت شاه عباس از يك اي كه انجام داد، ساختار حكومت

عباس شاهة وقتي اين تحول در دور.متمركز نمودد يك ساختار وار) قزلباشي(اي ساختار نامتمركز قبيله
آن كه آمدساختاري به وجود انجام گرفت،  به يك ميزان داراي قدرت ونفوذ نيروهاةهمدر

در.بودند هم) اعم ازقزلباش وساير عناصر( خود، نظاميان گاه جايدرخود، ديوانيان گاه اصلي جاينهادعلما
مب.سر جاي خود بودند ناي اين تحول، قزلباشان در هرم قدرت، حضور عناصر ديگر را در كنار خود به بر

:بر اين اساس، دو متغير مهم در اين تحول ساختاري تأثيرگذار بود. ناچار پذيرفتند
و اقتضائات زماني.اول آن: نيازها موضوعي كه در عملكرد حكومت صفوي با قزلباشان بايد به

دورة دوم حكومت صفويه در زمينه. ول ساختار نهاد حاكميت صفويه بودتوجه نمود، تغيير نگرش وتح
ساختار سياسي دو جريان مهم به عنوان مشخصه اصلي حكومت، در تحولات داخلي وخارجي نقش 

:آفرين بود
هم: ديواني-اوضاع اداري.1 و بعد از تشكيل دولت داشتند با و نيازهايي كه صفويان قبل شرايط

ان پيش از تشكيل حكومت به ضرورت شرايطي كه با آن مواجه بودند به يك نيرويآن. متفاوت بود
و برنامه هايي كه متناسب با وضعيت  و عنصر رزمندگي احتياج داشتندتا در راستاي تحقق اهداف جنگي

و پشتيباني نمايد انقلابي در پيش داشتندآنان را در برابر گروه و نظامي ياري داده . هاي مختلف سياسي
و طريقت. موفقيت در اين مرحله نيز تنها با تحركات نظامي ميسر بود بنابراين اولويت اصلي نهضت

به در چنين شرايطي بود كه گروه. صفوي در اين حوزه قرار داشت هاي مختلف قزلباش با پاسخگويي
و نهض و طريقت ت را به اين نياز راهبردي، موفق شدند صفويان را در پيشبرد حركت خود ياري داده

مرحله تشكيل دولت نزديك سازندو در نهايت نيز همين امر با پشتيباني كامل قزلباشان ميسر
و بعد از تشكيل دولت نيز به جهت مواجهه صفويان با گردن).38-1371:23سومر،(گرديد كشان

و منطقه صف مدعيان متعدد محلي ويان پاسخ اي، قزلباشان توانستند متناسب با اين وضع به نياز اصلي
و حاكميت آنان را مستقر سازند كه)33و32: همان(داده ؛ ولي با استقرار حكومت صفوي، طبيعي بود
و شرايط جديد پديد. اوضاع به شكل ديگري جريان پيدا كند و تثبيت حاكميت صفوي، نيازها با تداوم

و در عين حال لازمه حكومت آنان در مرحله. بودداري آمدو به وجود آمدن چنين امري نيز طبيعي
و اولويت و متناسب با اين وضع نيز نيازها و اقتدار حكومت قرار داشتند هاي ديگري جايگزين، تثبيت
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و.شد احتياجات قبلي مي در هر صورت اين فضاي جديد حكومت صفوي هم در ارتباط با اوضاع داخلي
. هم خارجي بود

و درگير تر هاي نظامي، ضروري بود تا هر چه سريعيدر داخل با فروكش كردن منازعات سياسي
و تشكيلات ديواني راه دستگاه و سياسي و. اندازي شود هاي اداري زيرا صفويان با مسئله اساسي
و نواحي مختلف روبه"اداره كشور"كليدي و ساماندهي اوضاع تشكيلات دربار مركزي، ايالات رو بودند

بهتا پيش از اين چندان فرصتي. ضرورت داشت و اداري وجود نيامده جهت سازماندهي سياسي
هاي مختلف ارضي، مالياتي، ارتباطي، عمراني، در همين راستا بخش).43: 1368مينورسكي،(بود

و مديريت مي و غيره در كشور وجود داشتندكه بايد آنها سازماندهي به ويژه. شدند كشاورزي
و ناپايداري نابساماني قب هايي كه از مدت ها و اقتصادي به وجودل در حوزهها هاي سياسي، اجتماعي

و ضرورت آن مي لذا حركت در جهت تأمين).38-32: 1368ميرزا سميعا،(افزود آمده بود بر اهميت
و راهبردي دستگاه صفوي قرار گرفت نيازهاي جديد از اولويت يك. هاي اصلي علاوه بر اين صفويان از

و از طرف ديگر با موضوع ادغام عناصر جديدِ شكل هاي طرف وارث نظام ديواني حكومت قبل بوده
و عناصري نياز داشتند).28: مينورسكي، همان(گرفته در تشكيلات روبرو بودند از اين رو آنان به افراد

و حل اين مسائل را داشته باشد افرادي كه تخصص،. تا بتوانند متناسب با اين شرايط توان پاسخگويي
و آگاهي و مشي مملكتي سودمندي در زمينه حكومتها تجارب آن. داري داشته باشند داري با توجه به

و كاركرد اصلي)12:همان(چه كه پيرامون قزلباشان به عنوان نظاميان نخبه تركمن گفته شد، مشخصه
و تجربه داشتند كه هيچ سنخيتي با نيا. هايي غير از اين موارد بود آنان حوزه ز آنان در مسائلي تخصص

و ضروري دولت صفوي نداشت به عملكرد مداخله. فعلي صورت هدفمند آميز آنان باعث شد تا حاكميت
كه. تر در جهت كاستن از موقعيت آنان به نفع عنصر ديگري اقدام كندو جدي اين نيروي جديدي

بودند كه حاكميت صفوي جهت برآورده ساختن نياز اصلي خود به آن گرايش پيدا كرد عمدتاً ايرانياني 
و صاحب ميراث كهني از مهارت در اين توانمندي را داشته هاي تخصصي با كاركرد ديواني بودند كه

و مسئوليت را در اختيار داشتندو با عنوان اهل قلم شناخته دستگاه هاي سياسي پيشين نيز همين وظيفه
كم). همان:مينورسكي(شدند مي و در مناصب از اين رو آنان و. مختلف قرار گفتندكم قدرت گرفته تمايل

و كارورزيده البته اين به معناي زوال. اي بود گرايش پادشاهان صفوي نيز به چنين افراد متخصص
ها را نبايد از دوره شاه عباس وبا اقدامات بحران قزلباش.وحذف قزلباشان از صحنه امورحكومتي نيست

دو.وي در جهت تضعيف آنان دنبال كرد ره شاه طهماسب وحتي شاه اسماعيل اول بلكه اين امر به
).87: 1393متي،(گردد هاي حمايتي آنان از نيروي سوم برمي وسياست
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نكتة مهم ديگري كه بايد به آن اشاره داشت اينست كه در اين زمان، بعد از پيروزي نهضت،
و پايداري اوضاع، به ساماند هي امورات مختلف كشور به يك فضاي آرامي نياز داشت تا با توجه به ثبات

و شورِ مبارزه بودند ميسر. كشور بپردازند و هواي انقلاب اين امر توسط امراي قزلباشي كه هنوز در حال
و مشي حكومت بلكه به گروه. نبود آن هايي نياز بود تا با روحيه مديريتي مداري در آن مقطع كه لازمه

و تخصص بود به ساماندهي اوضاع كشور بپردازند  پادشاهان).Stewart,1998 :38(اعتدال
و قدرت. تدريج عناصر ديگري را جايگزين سازند نخستين صفوي مترصد اين امر بودند تا به گيري ورود

و ديوانسالار ايراني و به تدريج در حال انجام- عناصر غير قزلباش-عناصر كارورزيده و ضعف  با شدت
مي. بود ميش هر چه بر حجم ورود اين نيروها افزوده و موقعيت قزلباشان كاسته بهد جايگاه گرديد؛ ولي

به گيري شاه اي داشتند تا اينكه با قدرت لحاظ نظامي همچنان قزلباشان قدرت بلامنازعه عباس وي
و نيروي ديگري را جايگزين آنان ساخت و.جايگاه نظامي آنان حمله برد در واقع شاه عباس از قدرت

ب نفوذ زياد قزلباش ترين مهم. ها مناصب مهم درباري را نيز زير نفوذ خود داشتند ود قزلباشها ناراحت
ها بود منصب قورچي باشي بود، شاه عباس در برابر اين منصب، منصب نظامي كه در اختيار قزلباش

و آن را هم«منصب قوللر آقاسي را ايجاد نمود و رفته با قورچي باشي رفته شوكت او ازدياد چشم فرمودند
و از اين اقدام شاه)16: 1372نصيري،(»پذيرفت ايجاد سپاه قوللرها ضربه مهلكي بر قزلباشان بود

در)47: 1386نويدي، .( اند عباس به يك انقلاب اجتماعي تعبير كرده انقلابي كه در پي آن تغييراتي
و گروهي تأثيرگذار پديد آمدند و اجتماعي دربار صفويان ايجاد شد بته چنانچهال).همان( بافت جمعيتي
دوره شاه طهماسب_تر قبلاً نيز اشاره شدزوال قزلباشان را نبايد از دوره شاهعباس بلكه به دوران قبل

مي–وشاه اسماعيل اول  مي.گردد باز شوند از همان دوران است كه غلامان بر قزلباشان ترجيح داده
).89: 1393متي،(ونقطه شروع زوال را حتي مي بايست به قبل از جنگ چالدران رسانيد

مي نكته قابل تأمل ديگر آن است كه زماني كه بحث از رقابت به هاي درباري صفويان شود، اذهان
و تاجيك مي همين مسئله سبب شده تا كمتر محققي به تحقيقي جامع پيرامون. رود سوي رقابت ترك

و تاجيك بپردازد هاي گرجي رقابت .ها با جناح ائتلافي ترك
هاي آن به دوران شاه عباس بت كه در دربار شاه صفي شكل گرفته بود وريشهنوع جديدرقا

و سپس. ها بود اش برتري مطلق جناح گرجي گشت نتيجه برمي ورود آنها به عرصه تشكيلاتي صفويان
عرصه رقابتي آن، راهكاري هوشيارانه از سوي شاه عباس اول بود كه مقدمات آنرا شاه طهماسب فراهم 

و(قطعاً عناصرقديمي. مان شاه صفي نيز زمان تقابل جدي آنها با عناصر قديمي بودز. كرده بود ترك
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مي)تاجيك مي شاهان صفوي را عامل تضعيف موقعيت خود و اين مسئله به دانستند توانست پاي شاه را
.هاي آنها باز كند رقابت

مو ها به سبب آنكه تشكيلاتشان به صورت قبيله گرجي و همچنين اجب آنها از سوي شاه اي نبود
و در واقع آنها غلامان حلقه به گوش پرداخت مي شد، وابستگي به شخص ديگري غير از شاه نداشتند
و هم آنكه كند؛ آنها هم رؤساي قبيله ها صدق نمي اين قضيه در مورد قزلباش. شاه بودند اي داشتند

شا مواجبشان توسط اين رؤسا پرداخت مي ميشد، پس ارادت آنها به . گرفته در درجه دوم قرار
اي براي حاكميت ها به سبب تعلقات قبيله كمااينكه بارها در تاريخ صفويان رخ داده است كه قزلباش

پس در چنين شرايطي مسلمّ است كه اگر رقابتي رخ دهد، شاه. شاهان صفوي دردسر ايجاد كرده بودند
م. گوش خود خواهد بود حامي جناح حلقه به توانست براي شاه خطراتي را به همراه داشتهياين حمايت

و احتمالاً موجبات عزل خود را توسط مخالفان خود هموار سازد .باشد
اين نكته مهم را نيز بايد خاطر نشان نمود كه قزلباشان هم در دوره اصلاحات شاه عباس وهم در

در. بودنددورة پس از آن همچنان در ساختار حكومت صفويه جزو اركان اصلي قدرت  به عنوان مثال
دورة شاه سليمان صفوي، رئيس كل قزلباشان از مواجب هنگفتي برخوردار بودوستون فقرات قشون 

و ديد آنان نسبت به شاه، همچنان جنبه تقدس را دارا بود صفوي محسوب مي : 1383تاورنيه،(شدند
254-253.(

تضاد ميان در واقع.ن تحليل وتبيين نمودبايست بر مبناي رابطه حاكميت ونخبگا لذا مسئله را مي
و ثروت(نخبگان  مي) جنگ قدرت  در دوره دوم.شد كه آنها بتوانند متحد عمل كنند مانع از اين

نخبگاني وارد ساختار حكومت گرديدند كه با وجود حضور در دوره اول حكومت صفويه نتوانسته بودند
شان موقعيت چنداني نداشتند؛ اما در دوره دوم اين مقوله به زيرادر مقابل قزلبا.جايگاه خود را تثبيت كنند

سالاري ايراني احياء وتثبيت گرديد وهم عناصر رقيب قزلباشي جايگاه هم ديوان.اي ديگررقم خورد گونه
.خويش را يافت

و سياست خارجي.2 در: روابط و موضوع ديگري كه در اين ارتباط بايد به آن توجه داشت
از همان ابتداي دوره. باشد، مربوط به مناسبات خارجي استو نيازهاي جديد مؤثرميپديدآمدن شرايط

و متأثر از شرايط جهاني، يكي از مسائل مهمي كه حكومت با آن مواجه بود شكل و صفويه گيري روابط
ي، تجاري، مذهب-هاي مختلف ها با انگيزه نمايندگان اين دولت. مناسبات خارجي با دول اروپايي بود

و غيره و پيوسته با عنصر. روابطي را با صفويان شروع كردند–سياسي و تعامل به صورت دائم رابطه
هاي پيشين ايران با اين مشخصه وجود خارجي يك امر جديدي بود كه تا پيش از آن در حكومت
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و پيش از حكومت صفويان روابطي كه با اروپائيان وجود داشت به صورت محدود، مقطعي. نداشت
هاي مختلف آنجا به تدريج روابط هاي مختلف اروپايي از دولت موردي بود؛ ولي در دوره صفوي گروه

كه رويه. اي را شروع كردند گسترده و آنچه هاي كه آنان در ارتباط با صفويان در پيش گرفته بودند
و سياست خارجي است را ناگزير دولت صفوي-به خصوص در تعامل با دولت عثماني-لازمه روابط

و متناسب با آن شرايط جهت مي و. گيري نمايد ساخت تا به اقدام متقابل دست زده موضوعاتي نظير رد
و رايزني و قراردادها، انجام مذاكرات و عقد معاهدات و نمايندگان، تنظيم در بدل كردن سفرا و ها

و مديريت روابط ديپلماتيكي كه در حوزه و تجاري جريان پيدا كرده هاي مختلف سياسي مجموع توسعه
و سررشتگي خاصي اقتضاء مي هاي خشك كرد كه از رويه بود، فضاي جديد به وجود آورده بودكه تبحر

اين تغيير رويه حكومت صفويه).cook,2006:47-49(و خشن نظامي عناطر جنگ طلب به دور بود
پيامد اين صلح، ترينممه.به خوبي قابل درك است)ق1049(درسياست خارجي بعد از صلح ذهاب 

و زوال قزلباشان بود كه به طور سنتي هسته اصلي نيروي جنگي ايران را تشكيل  فرايندانحطاط
منابع عصر صفوي روايت مي كنند كه چگونه وزير اعظم صفويان ميرزا محمد سارو تقي. دادند مي

از پرداخت مواجب به در تلاشي آگاهانه جهت تحليل نيروي قزلباشان)م16341645/ق1044-1055(
شد.)97-95: 1368خواجگي اصفهاني،(آنان خودداري كرد از عده. نتيجه اين اقدام سريعĤشكار اي

قزلباشان كه مواجب نگرفته بودند در جنگي كه مقابل بغداد روي داده بود قشون ايران را ترك 
ج(كردند همهاي جنگي جديد با اين استراتژي طبيعتاً نقشه.)3:22شاردن، محمد سارو. خواني نداشت،

و زنان حرم دوا. سرا برقرار كرده بود تقي روابط تنگاتنگي با درون قصر سلطنتي، بهويژه با خواجگان ين
 نقش آنها را در تحليل نيروي قزلباشانوگروه خودشان در پيشاپيشِ جنبش ضد قزلباش قرار داشتند

از.توان ناديده گرفت نمي  شواهد موجود دلالت مي كند كه درگاه هسته گروه صلح علاوه بر اين، برخي
م، سال جلوس 1629/ق1038در سال. طلب را در ميان نخبگان حاكم عصر صفوي تشكيل داده بود

شاه صفي، جده بزرگ شاه در مجلس مشورتيِ دربار شركت كرد تا ناخشنودي شديد خود را از شروع 
م جو غير 1660 شاردن فرانسوي هم در دهه).43: 1368 خواجگي اصفهاني،(دجنگ با عثماني ابراز دار

و زنان حرم ج(سرا در امور مملكتي مي داند نظامي ايران را ناشي از مداخله خواجگان -3:58شاردن،
هم).59 مي سانسون كند كه خواجگانِ قصر سلطنتي، مخالف فروپاشي قدرت وطن او مدتي بعد گزارش

.)35: 1346سانسون،(عثماني بودند
و در راستاي پاسخگويي به نيازها رو به از اين رو حكومت صفوي ناگزير بود همسو با اين وضع

و جايگاه آنان به نفع عناصر رقيب تضعيف  و قزلباشان به تدريج به حاشيه رفتند عناصر ديگري بياورد
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صفوي را در بر اين موضوع از آن جهت مورد توجه قرار گرفت كه روابط با اروپائيان سراسر دوره. شد
و سياست مي گرفته بود و كليدي شد از مهم هايي كه در اين رابطه توسط حكومت اعمال تري ترين

.موضوعات دوره صفوي بود
و گروه: مذهبي-وضع ديني.دوم هاي قزلباش تا پيش از تشكيل دولت به لحاظ شيوخ صفوي

و هم هم اعتقادي، نوعي همراهي بع. ديگر داشتند سويي با و با توجه به ولي د از تشكيل دولت
و رسميت يافتن مذهب شيعه، مجموعه حاكميت صفوي قادر نبودند با همان شوروحال جنگ طلبانه

و مستدلي نيز برخوردار نبود در  و عقليِ منطقي و احساسي قزلباشان كه از اساس فقهي عقايد افراطي
و خارجي ادامه حيات دهند ضر. آن شرايط مذهبي داخلي ورت داشت تا مذهب شيعه كه در آن بلكه

و استدلالي توسط متخصصين  و فقهي با رويكردي استنادي دوره رسمي شده بود به شكلي علمي
و توسعه پيدا كند كه).Newman,1993:68(مرتبط در جامعه بسط اصولاً آن نوع تشيع فقاهتى

همميترويج علما  و هر ين امر مشكلات زيادى را براى كردند، با روح اعتقادات قزلباشان در تضاد بود
و حاكمان ولايات با اين.ردكمي ايجاد دوطرف كه در بسيارى از موارد بايد از صدرِ ولايت خود اميران
 امير محمد يوسف.)1349:108رهربرن،(زدندميكردند، عملاً از همكارى با آنان سربازمياطاعت 

احسن(ن موصلو حاكم قزلباش خراسان به قتل رسيدبه دست اميرخا.ق927صدر خراسان در سال
)1370:107،و امير محمود خواندمير2:227جالتواريخ، 

و هم در برابر عثمانيان صفويان مي . بايست هم در داخل مذهب شيعي را گسترش مي دادند
و رسا و فقهي مذهب شيعه افزوده ونيازهاي در باب منابع، كتب هاي موردلهضروري بود تا بر بار علمي

و آنچه كه مسلم بود اينكه، عنصر قزلباش نمي.نياز جامعه را تأمين كنند توانست نيازهاي مذهبي جامعه
و فقهاي شيعي كه-حاكميت را پاسخگو باشد در آن شرايط بود كه عنصر علما  با توجه به شرايطي

ت-مهيا شده بود و به و بين حاكميت جا باز بكنند و تأثيرگذاري توانستند در جامعه دريج بر دامنه قدرت
مي. آنان افزوده شد كردند موقعيت قزلباشان از اين جنبه در مقابل هر اندازه كه آنان در جامعه نفوذ پيدا
يك. بدين ترتيب علما با شاه بر موضوعي واحد به اشتراك منافع رسيدند.شد نيز كاسته مي سو در از

و حكومت هابروز جنبش هاي افراطي قزلباششرايطي كه نگرش ـ سياسي را ناگزير ساخته هاي مذهبي
ـ كه مركزي را با چالشي پايدار مواجه مي ساخت، شاه خصومت مجتهدان با عقايد افراطي قزلباشان را

و نهادينگي تشيع اماميه در عوام جامعه بود بر)Babayan, Ibid:151(مانعي در تغيير ـ دستاويزي
جرياني كه اگر در عرصة سياسي تضميني بر قدرت متمركز شاه بود ). Ibid:154(وبي آنها نمودسرك

و شكست  در زمينة اجتماعي نيز بستري براي علما فراهم آورد تا در افول نظريه تقدس پادشاهي
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همراهي سلاطين ). 450: 1385رويمر،(طريقت صفوي، عملاً مسير شريعت از طريقت را متمايز سازند
مي-به بهاي تضعيف قزلباشان-س از شاه عباس با علماپ توان در راستاي سياست شاه براي كسب را

.مشروعيتي جديد دانست

:نتيجه گيري
هاي قزلباش از ابتدا نسبت به تشكيلات صفويه صورت گرفت در زنده نگه خدماتي كه توسط گروه

س و تبديل آن به دولت و تقويت طريقت، تحكيم نهضت در. هم اساسي داشتداشتن آنان بودند كه
و همراهي نشان دادند به ويژه در دوره. مراحل مختلف پيش از تشكيل دولت همه گونه همكاري

و اسماعيل-ساز بعد از شيخ علي سرنوشت و حمايت. نقش آنان بسياربرجسته بود- جنيد، حيدر هواداري
و هاي اول، حمايت: آنان از دو مشخصه اصلي برخوردار بود  مادي، پشتوانه معنوي، حضور فيزيكي

و و نظامي مواردي بودند كه نقش آنان را در همه مسائل مورد ... نظامي در عرصه هايِ عملي سياسي
و. دهد نيازنهضت برجسته نشان مي و حمايت دائمي مشخصه دوم اين بود كه قزلباشان هواداري

و. پايداري نسبت به تشكيلات صفوي در پيش گرفتند و موقتي-اقع آنان حضور با ثباتيدر - نه مقطعي
اين دو مشخصه باعث شد حركت در قالب يك فرآيند منظم مرحله به مرحله. درحركت نهضت داشتند

و تشكيلات صفوي در قالب يك فرآيند از  به"طريقت"پيش رود و نهضت نيز"نهضت" تبديل  شده
. منتهي گرددو استقرار نهايي صفويان"دولت"در نهايت به تشكيل

حضور مؤثر قزلباشان در بدنه.تحليل عملكردآنان بعدازتأسيس حكومت صفوي بسيار مهم است
و سيطره بر امور گوناگون پيدا كنند بهبه. دولت باعث شد تا به نوعي نفوذ و قدرت دست دنبال نفوذ

و ماجراجويانه در حوزه آمده، آنان به عملكرد مداخله زد آميز نهايت اين مداخلات.ندهاي مختلف دست
و سلب اختيار از آنان بود مكرر منجر به  ادامه اين وضعيت.رفتارهاي گستاخانه نسبت به خاندان حاكم

امري كه قبل از جلوس شاه عباس اول، صفويان را به سمت. براي حاكميت صفويان يك هشدار بود
و. داد سقوط سوق مي . سازماندهي جايگاه آنان برآمدشاه عباس با درك اين واقعيت در پي تعديل

. بود- به تعبير بهتر، گردش نخبگان–كارش تقسيم وظايف بين نخبگان وعناصر قدرت ترين راه مهم
به يكي از راه هاي كاهش نفوذ آنها دادن بخشي از اختياراتشان به گروهي ديگر بود، گروهي كه وابسته

.اي شخص شاه باشند نه سران قبيله
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و نيز توأم با فزونبراين اساس به خواهي قزلباشان، موازات حركت سلسله از استقرار به تثبيت
تر يعني سلاطين صفوي برآن شدند تا ضمن چرخشي آرام به سمت عناصرحمايتي ديگر، هدفي مهم

گيري شاه عباس اول رو به اوج جرياني كه خاصه از قدرت. تعديل ونه حذف قزلباشان را دنبال نمايند
و  و هم فراست قزلباشان، به حضور قزلباشان نهاده بستري فراهم آورد تا هم بنا به مقتضيات حكومتي
و اقتصاديبيانجامد هاي غير سياسيعرصه در صحنه هرچند اين به معناي حذف.هاي فرهنگي، اجتماعي

قز. آنان از ساختارقدرت نبود لباش نيز پيامد اين تغيير رويه آن بود كهحكومت به عناصر حمايتي غير از
و تسهيل نيازهايش براساس مقتضيات زمانه باشد از طرف ديگر.گرايش پيدا كرد كه قادر به تأمين
هاي حكومتي قزلباشان نيز به رغم كم رنگ شدن حضورشان در عرصه قدرت سياسي، در ساير زمينه

و .فعاليت نمايند... مانند اقتصاد، هنر
مبني بر آنكه پس از اصلاحات شاه- مشهور نادرست نكته آخر اينكه، قزلباشان بر خلاف نظريه

تا پايان حكومت صفويه بر سرير قدرت بودند-عباس دچار ضعف واز ساختار حكومت كنار گذاشته شدند
و. شدند وستون فقرات دولت صفويه محسوب مي اثبات اين امر، حضور فعال ومؤثر آنان در سپاه نادرشاه

تر از آن تشكيل دولت قاجار كه از قبايل قزلباش محسوب وي، مهمهاي درخشان آنان در سپاه پيروزي
.مي شدند
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حمدباقر آرام،م-، ترجمه عباسقلي غفاري فرد تحقيقاتي در باب صفويان،)ش1382(سيوري راجر،

.تهران؛ انتشارات اميركبير
، انتـشارات، تهـران ترجمـه محمـد عباسـي)2-8ج(، شـاردن، سياحت نامه)1345(،، ژان شاردن
.اميركبير

، تصحيح سيد حسن سادات ناصري،1جالخاقاني، قصص،)ش1371(شاملو ولي قلي بن داوودقلي،
ا و .رشاد اسلاميتهران؛ سازمان انتشارات وزارت فرهنگ

.تكمله الاخبار، تصحيح عبدالحسين نوايي، تهران؛ نشرني،)ش1369(، شيرازي عبدي بيگ
و انديشه دينـي،)ش1381(صفت گل منصور، چ ساختار نهاد ، تهـران؛1 در ايـران عـصر صـفوي،

.موسسه رسا
 تهران، انتشارات مولي، جمعي از نويسندگان،)ش1380(، صفويان
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و اضـافات)1379( قباد، الحسيني، خورشاه بن و تحشيه، توضـيح ، تاريخ ايلچي نظام شاه، تصحيح
و مفاخر فرهنگي و كوئيچي هانه دا، تهران، انجمن آثار . محمدرضا نصيري

و سفارش ضياء الدين محيط، تهـران،)ش1363(قزويني يحيي، ، لب التواريخ، به خط باقر نيرومند
 بنياد گويا

خ)1383(قمي، قاضي احمد، چ، 2لاصه التواريخ، تصحيح احسان اشراقي، تهران، دانشگاه تهران،
،،)ش1342(، غفاري كاشاني قاضي احمدبن محمد .كتابفروشي حافظتهران، تاريخ جهان آرا،

ج،)ش1369(فلسفي نصراالله، .، تهران؛ انتشارات علمي2و1زندگاني شاه عباس اول،
و تحول در تاري)ش1372( لمبتون آن، خ ميانه ايران، ترجمه يعقوب آژند، تهران، نشرني، تداوم

.، ايران در بحران؛ ترجمه حسن افشار، تهران، نشر مركز)1393(متي، رودلف، پي،
.، پيدايش دولت صفوي، ترجمه يعقوب آژند، تهران؛ نشر ستوده)ش1363(مزاوي ميشل،

سماعيل رضواني، تهـران؛ تاريخ عالم آراي عباسي، تصحيح محمدا،)ش1377(، اسكندربيگ منشي
 دنياي كتاب

االله، بـه كوشـش سـيف)روزنامـه ملاجـلال(تـاريخ عباسـي،،)ش1361(، منجم ملا جلال الدين
.وحيدنيا، تهران؛ انتشارات وحيد

.، تذكره الملوك، كوشش محمد دبير سياقي، تهران، اميركبير)1368(ميرزا سميعا،
صف)1368(مينورسكي، .وي، ترجمه مسعود رجب نيا، تهران، اميركبير، سازمان اداري حكومت

و تشيع تـا سـده)ش1359(كاملالشيبي مصطفي، ي دوازدهـم هجـري، ترجمـه عليرضـا، تصوف
. ذكاوتي قراگزلو، تهران، انتشارات اميركبير

.سفرنامة كمپفر به ايران، ترجمه كيكاووس جهانداري، تهران، خوارزمي) 1360(كمپفر، انگلبرت
به)1372(العابدينبن زين بن ابراهيم نصيري، محمد كوشش محمـدنادر نـصيري، دستور شهرياران،

.مقدم، تهران، بنياد موقوفات افشار
، تشكيل دولت ملي در ايران، ترجمه كيكاوس جهانداري، تهران، انتشارات)ش1362(هينس والتر،
. خوارزمي

 محـدث، تهـران؛ بنيـاد خلـدبرين، بـه كوشـش ميرهاشـم،)ش1372(واله اصفهاني محمديوسـف
.موقوفات محمود افشار

و رشـد علويـان در از عصيان باباييان تا قزلباش) 1385(ياشار اجاق، احمد گري؛ نگاهي بـه تـاريخ
.27آناتولي، ترجمه شهاب ولي، مجله تاريخ اسلام، شماره 
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